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آیت ا... شیخ مجتبی قزوینی از نخستین کسانی بود که با شروع 
نهضت مبارزه علیه رژیم پهلوی به قم رفت و با امام خمینی)ره( 

بیعت کرد؛ بیعتی که تا سال۱۳۴۶ و رحلت وی پایدار ماند.
پس از بازداشت و حصر امام خمینی)ره( در جریان مبارزه علیه 
 ،۱۳۳۹ کاپیتولاسـیون و لایحـه انجمن هـای ایالتـی در سـال
یکـی از مهم تریـن منتقـدان فلسـفه و عرفـان که پـس از آزادی 
ایشـان همـراه شـماری از مـردم و روحانیـون مشـهد به قم آمد، 
مرحـوم آیت ا... شـیخ مجتبی قزوینی بود که از علمای وارسـته 
مشهد و از چهره های برجسته مکتب تفکیک شمرده می شد. 
حضـور ایشـان در خانـه امـام در قـم موجـب حیـرت همـگان 
شـد؛ چه اینکـه از اختـاف تفکر امام به عنوان اسـتاد برجسـته 

فلسـفه حـوزه علمیـه قـم با تفکیکی هـا خبـر داشـت.
سـال۱۳۴۲ بعد از دسـتگیری امام خمینـی)ره( از سـوی رژیـم 
ک پهلوی، ایشان برای ابراز تنفر و اعتراض، دستور داد ائمه  سفا
جماعـات مسـجد گوهرشـاد و سـایر مسـاجد، نماز جماعت ها 
را تعطیـل کننـد و خـودش در اعتـراض به بازداشـت رهبـر کبیـر 
انقـاب اسـامی، حضـرت امام خمینـی)ره(، از مشـهد به تهـران 
بازداشـت حضـرت  وحانیـون معتـرض به  رفـت و به جمـع ر

امام)ره( پیوسـت.
گردان ایشـان می نویسـد: «در یکـی از سـفرهای  یکـی از شـا
تبلیغـی ام با ایشـان )حاج شـیخ مجتبی قزوینـی( مشـورت 
و عـرض کـردم: از گوینـدگان تعهـد می گیرنـد که نـام خمینـی 
گـر خواسـتند از مـن تعهـد  را نبریـد و به اسـرائیل بـد نگوییـد. ا
بگیرنـد، چه کنـم؟ ایشـان با قاطعیـت و صراحـت فرمودنـد: 
امـروز خمینـی، بـرای دیـن قیـام کـرده اسـت و ترویـج خمینـی، 
گـر خواسـتند تعهـد بگیرنـد که در منبر نام  ترویـج دیـن اسـت. ا
ایشـان را نبریـد، تعهـد ندهیـد و منبـر را تـرک کنیـد و برگردیـد!»

کار  اشـتغال ایشـان به عبـادات و ریاضت هـای نفسـانی و اذ
و اوراد، مانع از ورود در مسائل اجتماعی مسلمانان نمی شد، 
بلکـه پیشـتاز مبارزات سیاسـی و اجتماعـی در خطـه خراسـان 
 ) ه ر ( خمینـی م  ما ع نهضـت ا و ی شـر ا بتـد ن ا همـا ز  ا د و  بـو
در سـال۱۳۴۲ حکم کـرد: «حاج آقـا روح ا... در همـه زمینه هـا 
مرجـع اسـت و همـه بایـد به ایشـان رجـوع کننـد.» او پیوسـته 
از ایشـان حمایت کامل داشـت و حتـی تصویـر امام خمینی)ره( 
را در منـزل خودش که محل آمدوشـد روحانیون و طاب بود، 

روی دیـوار بـالای سـرش نصـب کـرده بـود.
سـال ها قبـل از پیـروزی انقـاب اسـامی، در جماتـی شـگفت 
که نشـان دهنده دیـد بصیـر و آینده نگـری شـگرف ایـن عـارف 
روشـن ضمیر بـود، فرمـوده بـود: «ایـن مـرد )امام خمینـی)ره() 
مـرد حق اسـت و یک تنـه ادامه می دهـد تا پیروز شـود!» برخی 
گردان آیت ا... شیخ مجتبی قزوینی نقل کرده اند که ایشان  شا
قبل از سال۱۳۴۲ در جلسه ای به آن ها اطاع داد محمدرضا 
پهلوی آخرین شاه است و سلطنت پهلوی با او تمام می شود. 
از ایشـان سـؤال کرده انـد چه کسـی رهبـر می شـود که ایشـان 
فرموده بود: «آقای خمینی رهبر می شود، وی را اطاعت کنید. 
خ می دهد و مدت آن هشت سال است و عراق  سـپس جنگ ر

به ایـران حملـه می کنـد و درنهایـت پیروزی با ایران اسـت.»
پور در خاطراتـش  . اسـماعیل فردوسـی  . . ا یـت  مرحـوم آ
نقـل می کنـد: «بعـد از اینکـه امـام آزاد شـدند و به قـم رفتنـد، 
اردوهایـی از سراسـر کشـور ازجملـه از مشـهدمقدس بـرای 

زیـارت امـام به قـم مشـرف شـدند. 
مرحـوم آیـت ا... میرزااحمـد مدرس یـزدی که از مدرسـان 
مشهدمقدس بود، از طرف مرحوم آیت ا... میانی به نمایندگی 
از ایشـان به قـم مشـرف شـد و خدمـت امـام رسـید. در معیـت 
ایشـان حضرت حجت  الاسام والمسـلمین آقای طبسی هم 
بود و ایشـان وقتی به قم می آید و خدمت امام می  رسـد، آنجا 
یـک سـخنرانی بسـیار تنـد می کنـد. در مراجعـت در ایسـتگاه 
قطار آقای طبسـی را دسـتگیر و بازداشت کردند، ولی مرحوم 
آقـای مـدرس مراجعت کـرد. به دنبال آن بازاری های مشـهد 
خدمـت مرحـوم حاج شـیخ مجتبی قزوینـی آمدنـد و گفتنـد 
که ما می  خواهیم به قم برویم و خدمت امام برسـیم و دلمان 
می  خواهـد که در خدمـت شـما باشـیم. ایشـان هـم موافقـت 
کردند. حدود چهل نفر از انقابیون مشهد، آن هایی که افراد 
فعالـی بودنـد، بلیـت قطـار گرفتنـد. مـن هـم در خدمتشـان 
بـودم. ابتـدا به تهـران آمدیـم و حـدود یک هفتـه در تهـران 
بودیـم و بعـد از یک هفتـه عـازم قـم شـدیم و خدمـت امـام 

مشـرف شدیم.
نزدیک قم که رسیدیم، یکی از همراهان از حاج شیخ سؤال کرد 
که آقـا اول می رویم خدمت امام یا زیـارت حضرت معصومه)س( 
و ایشـان گفت: اول هدف ما زیارت حضرت معصومه)س( اسـت، 
بعـد خدمـت امـام می  رویـم. در بیـن راه توقفـی کردیـم تا اینکـه 

اتوبـوس بازاری ها هم برسـد و همه با هم به شـهر قم برسـیم.
حاج شـیخ هـم پیرمـرد بـود و هـم مریض احـوال. در نتیجـه 
 . یـم شـین ببر ما م با  مـا ل ا منـز تا  ا  ن ر یشـا یـم ا د ر بو مجبـو
ماشـینی تهیـه کردنـد و آمـد و ایشـان سـوار شـد. وارد منـزل 
امـام که شـدیم، آنجـا مجلـس خیلـی جالبـی شـد بـرای اینکـه 
بهتریـن مداحـان مشـهدمقدس آمـده بودنـد و از آن جملـه، 
مـن لازم اسـت یـاد کنـم از مرحـوم حاجی غنیـان و همچنیـن 
کبـرزاده. در اتـاق امـام که نشسـته بودیـم، از آن اتـاق  آقـای ا
یـک پنجـره  ای به حیـاط باز می  شـد؛ امـام جـوری نشسـته 
بودنـد که هـم از حیـاط و هم از سـالن و هـم اتاق دیده شـوند؛ 
یـک طـرف پنجـره امـام نشسـته بودنـد و یک طـرف پنجـره هم 
مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی که عکسشان در این حالتی 
که روبه روی هم نشسـته بودند، هست. عکاس عکس خیلی 
جالبـی گرفتـه اسـت که مرحـوم حاج شـیخ مشـغول صحبـت 
با امـام اسـت. آنجـا مرحـوم حاجی غنیـان بلنـد شـد و اشـعار 
بسـیار تند و انقابی خواند و بعد هم گفت من دنباله صحبت 
گذار  کبرزاده وا را به بـرادر ارجمندم مداح اهل بیـت)ع( آقای ا
کبـرزاده هـم بلنـد شـد و اشـعار انقابـی  آقـا ا می  کنـم. حاج 
که خـودش جمـع کـرده بـود دربـاره امام حسـین)ع( خوانـد، 

به طوری کـه واقعـا آن مجلـس را گـرم کـرد.
مداحـی ایـن دو که تمام شـد، امام رو کردنـد به آقایانـی که آنجا 

بودنـد، مثـل آیـت ا... خزعلـی، آقـای شـیخ علی  اصغر مرواریـد 
و فرمودنـد که شـما از آقایـان تشـکر کنیـد. آیـت ا... خزعلـی بلند 
شد و صحبت کرد، سخنی بسیار ادبی و جالب ایراد کرد. فرمود 
که عـده  ای از مشـهد بـر بـاد و آتـش نشسـتند و به قـم مشـرف 
شـدند و قم ما را هم آتش زدند. بعد ایشـان توضیح داد که مراد 
مـن از بـاد، بـاد لاسـتیک های ماشـین اسـت و آتش هـم گرمای 
ماشـین اسـت، قـم را هـم که آتـش زدنـد، شـما ببینیـد مجلـس 
مـا را به چـه حالتـی درآوردنـد. بعـد توصیـف مجلـس و اوصـاف 
امـام و زنـدان ایشـان را بیـان کـرد. بعـد از آیـت ا... خزعلـی، امـام 
به آقـای مرواریـد رو کردنـد و گفتنـد: شـما از مـردم تشـکر کنیـد. 
ایشـان هم بلند شـد و تشکر کرد و این مجلس اینجا ختم شد.»

بازدید امام)ره( از شیخ!  

مرحـوم آیـت ا... فردوسـی پور می نویسـد: «در همیـن روزهـا 
امـام نیـز از حاج شـیخ بازدیـد کردنـد. از ایشـان دم در، موقـع 
ورودشـان یـک عکسـی گرفتنـد که عکـس بسـیار جالبـی بـود. 
وقتـی امـام می خواسـتند از پله ها بیاینـد پایین، مثل شـیری 
بودنـد که می  خواهـد وارد شـود. ایـن مجلـس خیلـی جالـب 
بـود. ایـن دیدارهـا باعـث شـد که مرحـوم حاج شـیخ مجتبی 
قزوینی هم از مراجع و علما بازدید کند. یک جلسه خصوصی 

محرمانـه با خـود امـام برگـزار کردنـد. 
یک روز قبل از ظهر بود که ما با آقازاده ایشـان در خدمتشـان 
بودیـم. به منـزل رفتیـم، منتها داخل اتـاق نرفتیـم. آنجا فقط 
مرحـوم حاج شـیخ و امـام، دو نفری بودنـد. این دیدار حدود 

یک سـاعت طول کشید.
بعـد از یـک سـاعت ماقـات که بیـرون آمـد، پسـر ایشـان سـؤال 
کـرد که چگونـه یافتیـد آقـا را؟ مرحـوم حاج شـیخ فرمـود: سـید، 
کامـل اسـت. ایشـان سـؤال کـرد حتـی از آن جهـات؟ منظـورش 
از آن جهـات یعنـی اطـاع از علـوم غریبـه  ای بـود که مرحـوم 
لبی  مطا . یـک سلسـله  شـت ا ینـی د و مجتبی قز شـیخ  ج  حا
را مرحـوم حاج شـیخ بلـد بـود که کمتـر کسـی از آن هـا اطـاع 

داشـت. ایشـان گفـت حتـی از آن جهـات هـم کامـل اسـت.
بعـد از ایـن ماقـات، حاج شـیخ یک ماقـات خصوصـی با آقای 
شـریعتمداری داشـت. در آن ماقـات هـم مـا در حضورشـان 
نبودیـم. در اتـاق انتظـار نشسـتیم، ایشـان رفـت آن ماقـات دو 
سـاعت طـول کشـید. وقتـی مرحـوم حاج شـیخ بیـرون آمـد، پیـر 
و خسـته و کوبیـده مثـل اینکـه از یـک حـوض آب جـوش بیـرون 
آمده باشد، عرق کرده و ناراحت بود. گفتیم آقا چه شده است؟ 
فرمود بروید، ننشـینید قضیه تمام است. یعنی چه تمام است، 
چه شـده اسـت؟ ایشـان فرمـود دو سـاعت مـا بحـث کردیـم، بـر 
ل کردیـم، آخریـن جوابـی که ایشـان داد،  ادامـه مبـارزه اسـتدلا
ایـن بـود که مـن و حاج آقـا روح ا... با هـم شـروع کردیـم، امـا الان 
او جلـو افتـاده اسـت و مـن عقـب مانـده  ام، دیگـر مـن حاضـر 
نیسـتم بیایم. سـپس به دیدار بقیـه آقایانی هم که آمده بودند 
قـم به مشـهدمقدس  ز یک هفتـه اقامـت در  بعـد ا رفتنـد و 

مراجعـت کردیم.»
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